· مردم نگاری سفر: گزارشی از ایران امروز
نعمت الله فاضلی
· مقدمه
در تابستان امسال سفر یک ماهه خانوادگی به برخی شهرهای ایران داشتیم. می خواهم برخی مشاهدات و تفسیرهایم از «تجربه های زیسته» این سفر را به نحو کوتاه بنویسم. امیدوارم ثبت و بیان این مشاهدات برای دیگران هم جالب باشد. بهر حال نوشتن برایم همواره فعالیت حرفه ای و مردم نگارانه است. نوشتن نشانه ای از زنده بودن و علامت فعال بودن حیات فکری همه آنهایی است که شعلی دانشگاهی دارند. قبلاً این نوع مطالب را برای انتشار در وبلاگ و وب سایتم می نوشتم. تجربه نشانم داد که مطالب مردم نگارانه مخاطبان زیادی دارد. امسال وقتی کتاب «مردم نگاری سفر: توصیفی انسان شناختی از جامعه و فرهنگ غرب»
منتشر شد، توانست بسرعت مخاطبان زیادی پیدا کند. معنی این استقبال آن بود که سبک نگارش مردم نگارانه مبتنی بر سفرنامه نویسی در ایران خواهان دارد. مردم نگاری سفر علاوه بر این که دلنشین است و به دلیل سبک روایی مورد پسند عامه است، نوعی شناخت جامعه و فرهنگ نیز می باشد. از اینرو به نظرم رسید انتشار این مطلب برای ستون «مطالعات فرهنگی ایرانی» شرق نیز مناسب می باشد. 
در این سفر سعی کرده ام گردشگر باشم تا انسان شناس. از اینرو قصد ندارم با تحلیل های طولانی و خسته کننده در زمینه هر چیزی، بحث و گفتگوی طولانی کنم. البته ممکن است نتوانم به این وعده و هدفم چندان وفادار بمانم، زیرا دشوار است سال ها تجربه نوشتن انسان شناسانه را یکباره کنار گذاشت. گاه تحلیل ها و توصیف ها خودشان بر ذهن انسان هجوم می آورند و اختیار قلم را ناخواسته از نویسنده می ربایند. ولی تلاش می کنم توصیف هایی گذرا از برخی نکاتی که ارزش مطرح شدن در عرصه عمومی را دارد ارائه کنم.  نمی خواهم از چیزهای دیدنی و شنیدنی در ایران یا مناطقی که سفر کردیم، صحبت کنم. شاید توانایی چنین شیوه روایت کردن را هم نداشته باشم، زیرا لازمه اینگونه روایت نویسی داشتن تجربه و تبحر در زمینه روزنامه نگاری و ادبیات است که از آن محرومم. 
همچنین در نظر ندارم روایتی کاملاً شخصی یا خانوادگی از این سفر بنویسم. از اینرو، اگرچه بطور معمول و به نحو اجتناب ناپذیر از تجربه های شخصی و خانوادگی سخن می گویم، اما هدفم چیز دیگری است: هدفم کمک به شناخت بخشی از فرهنگ و جامعه امروز ایران آنگونه ای که در یک سفر قابل دیدن و مشاهده است، می باشد. با در نظر داشتن این هدف طبیعتاً بسیاری از تجربه های عاطفی، خانوادگی و شخصی که ارتباطی به فهم و شناخت فرهنگ و جامعه ایران ندارند، از قلم افتاده اند. همچنین نظم و ترتیب رخدادها و مشاهدات چندان مراعات نشده اند. 
· آغاز سفر: تهران
شش صبح هواپیما به زمین نشست و اکرم همسرم و فرهنگ پسرم وارد ایران شدند. گرمی و شوق و شور خانوادگی ایرانی هنگام ملاقات عزیزان، فضای فرودگاه و سالن ورود مسافران را چنان آکنده از احساسات و عواطف شرقی و انسانی می سازد که با هیچ غزل و قصیده شاعرانه ای نمی توان آن را بدرستی توصیف کرد. خانواده در فرهنگ ایرانی به رغم تحولاتی که داشته، همچنان مهمترین نهاد اجتماعی تأثیرگذار بر شخصیت انسان و جامعه ایرانی است. اگر بخواهم برای شناخت همه جانبه ایران، موضوع خاصی در نظر بگیرم، آن موضوع خانواده است. هنوز تبلور همه خوبی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها و کاستی ها و پیشرفت های ما را در خانواده می توان دید. هنوز گرم ترین و پر شور ترین تجربه های ناب و اصیل احساس و عاطفه را در بطن و متن مناسبات خانوادگی می توان مشاهده کرد. به همین دلیل هنوز به رغم گسترش نهادهای گوناگون، خانواده ایرانی پابرجاست.
بعد از طی تشریفات و عبور از مشکلاتی که پیش آمد، فرودگاه را بعد از دو ساعت ترک کردیم و راهی تهران شدیم. در فرودگاه چیزی وجود نداشت که بخواهم آن را به اکرم و فرهنگ نشان دهم. فرودگاه امام خمینی از نظر معماری و فضا فاقد نشانه ارزشمند یا منحصربفردی است که بتوان آن را دید یا با آن عکس یادگاری گرفت! البته فروشگاه های عرضه کالاهای سوغاتی، مجموعه ای از تندیس های شاعران شخصیت های بزرگ ایرانی، محصولات صنایع دستی و هنری ایرانی، نوارهای موسیقی و کتاب های ادبی را در فرودگاه به نمایش گذاشته اند. این مجموعه تا حدودی حال و هوای هنری و فرهنگی به محیط و محوطه فرودگاه می دهد. اما در معماری و ساختمان فرودگاه و همچنین در مبلمان و دکوراسیون آن، نماد و نشانه هنری و فرهنگی برجسته ای ندیدم. جز اینکه از زاویه دیگری به این فرودگاه نگاه کنیم: فرانوگرایی! یعنی موقعیتی که چیزها دیگر لزوماً هویتی را نمایندگی نمی کنند.
قبل از رسیدن اکرم و فرهنگ به فرودگاه با کسانی که به استقبال آمده بودند در زمینه معماری فرودگاه بحث می کردیم. پرسش ما این بود که چرا معماری این فرودگاه تازه ساخت چنین عریان و عاری از نماد و نشانه فرهنگی مشخص است. چرا هنگام ساختن فرودگاه به این موضوع توجهی نکرده اند که روزانه هزاران ایرانی و غیرایرانی به این مرکز بزرگ رفت و آمد می کنند و این مرکز نوعی«ویترین فرهنگی» جامعه ایران است. به تعبیر یکی از همراهان، فرودگاه امام خمینی مانند سوله های صنعتی ساخته شده است! با توجه به اینکه سه ساعت در فروگاه بودیم، نقاط زیادی از آن را بازدید کردیم. دنبال تابلو یا راهنمایی بودم تا درباره فرودگاه اطلاعاتی در اختیارم قرار دهد. اما هر چه بیشتر جستجو کردم، کمتر یافتم! البته تنها چیزی که می توان گفت اینست که معماری این فرودگاه با معماری شهر تهران همخوانی و انطباق دارد، زیرا معماری و شهرسازی تهران نیز فاقد شناسنامه فرهنگی است. مسئله تنها این نیست که در معماری فرودگاه نشانه ای از هویت فرهنگی ایرانی باشد یا نباشد، بلکه مسأله «غیرزیباشناسانه بودن» این معماری است. در احداث این بنای عظیم، کمترین اثر هنری و ظرافت زیباشناختی قابل مشاهده نیست. مطمئناً در طراحی این بنای عظیم اصول فنی و نوعی سبک معماری وجود دارد. اما سبک معماری مذکور آنقدر بیگانه و دور از احساس و بینش من شهروند ایرانی و شرقی است که قدرت رمزگشایی آن را نداشتم. صادقانه بگویم دوست داشتم برای پسرم با افتخار درباره این فرودگاه به عنوان بزرگترین فرودگاه ایران صحبت کنم. اما افسوس که چیز دندان گیری در آن ندیدم!
 بعد از مدت طولانی گرفتاری در قسمت کنترل پاسپورت، بالاخره اکرم و فرهنگ وارد سالن خروجی شدند. مأموران فرودگاه گفتند وقتی اکرم پاسپورتش را در لندن تعویض کرده، کارکنان سفارت ایران فراموش کرده اند مُهر خروج آخرین خروج آنها از ایران را در پاسپورت جدیدشان بزنند. از اینرو باید در شبکه جستجو و خروج قانونی آنها از کشور را تأیید می کردند. این موضوع دو ساعتی طول کشید. عاقبت مشکل حل شد.
مدتی را در سالن به دیده بوسی و ابراز احساسات گذراندیم. از همان لحظه های نخست از نگاه های کنجکاو فرهنگ می شد فهمید که در انتظار ورود به محیط و فضای متفاوتی از اروپا شده باشد. از اینرو همه چیز توجه او را بخودش جلب می کرد. مثل غریبه ای که به سرزمین تازه ای قدم می گذارد، همه چیز را به دقت وارسی می کرد. 
بسیار خوشحال بودم که پسرم برای مدتی به وطنش آمده است. واقعیت این است که تعلق داشتن به سرزمین و فرهنگ خاص، تنها با زاده شدن در خانواده ای از آن سرزمین یا دانستن زبان آن جامعه شکل نمی گیرد، باید در آنجا زندگی کرد و بالید و رمزگان پیدا و پنهان آن، احساسات، باورها و حتی گیاهان و خاک آن را لمس و درونی کرد. باید تجربه ای نزدیک و دست اول و طولانی از آن آب و خاک داشت تا معنای تعلق داشتن به سرزمین و فرهنگی خاص در وجود آدمی شکل گیرد. 
هشت صبح از فرودگاه خارج شدیم. هوا آفتابی و دلنشین بود. اکرم و فرهنگ بعد از سال ها زندگی در هوای گرفته و مه آلود لندن، تن داغ خورشید ایران را تجربه می کردند. از پشت پنجره ماشین هوای روشن ایران را با احساسی همراه با ولع نظاره می کردند. گویی تشنه نور بودند. برای ما ساکنان همیشگی تهران که به خورشید و گرمای آن خو کرده ایم، نعمت برخورداری از آفتاب تابان چیزی نیست که بخواهیم وجود آن را شکرگزاری کنیم. اما خورشید هم مانند دریا می تواند هر جایی نباشد. مردم لندن به دلیل محدودیت دسترسی دایم به نور خورشید در روزهای آفتابی به قول خودشان «دوش آفتاب»
 می گیرند، همان طور ساکنان مناطق کویری و نیمه خشک برای دیدار از دریا و طبیعت سبز به صحرا و مناطق پر آب می روند.
· بزرگراه تهران
بعد از خروج از فرودگاه وارد بزرگراه تهران-قم شدیم، بزرگراهی که در دل دشتی صاف و هموار و بی آب و علف کشیده شده است. گویی وارد کویری هولناک شده ایم! اگر اتومبیل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی و شبکه های برق و مخابرات نباشند، این بزرگراه عریان، بسیار ترسناک تر می نمود. کسانی که از سرزمین دیگری وارد ایران و تهران می شوند، نخستین چیزی که از این شهر تجربه می کنند، بزرگراه های آن است. همانطور که وقتی وارد لندن شویم، اولین تجربه ما استفاده از مترو و قطارهای آن است. البته بخشی از زندگی در «تهران بزرگ»، سرگردانی مداوم در بزرگراه ها عریض و طویل آنست. کلانشهر تهران را نه تنها جمعیت عظیم بیش از ده میلیونی آن، بلکه بزرگراهایش آن را «کلانشهر» کرده است. از اینرو به فرهنگ اشاره کردم متوجه مسیر راه و بزرگراه های تهران باشد و بقول شهرشناسان این «نشانه شهری»
 کلانشهر تهران را با دقت نگاه کند. 
 اکرم و فرهنگ چنان شور و شوق دیدار اقوام و وطن را داشتند که خستگی راه را کاملاً از یاد برده بودند. کاملاً هوشیار بودند و تشنه دانستن چیزی درباره سرزمین شان. از آنجا که می دانستم یک ساعتی در راه خواهیم بود و مسیر هم خسته کننده است، از قبل سی دی موسیقی تصویری «گروه رستاک» را تهیه کرده بودم. از اینرو مسیر فرودگاه امام خمینی تا تهران را با گوش دادن به صدای موسیقی گروه رستاک طی کردیم. این گروه با اجرای موسیقی قومی و فولکلوریک مناطق مختلف ایران، ما را با ابعاد زیباشناسانه اقوام و فرهنگ های محلی ایران آشنا می کنند. تمهید من برای سرگرم کردن فرهنگ و اکرم موثر افتاد و آنها مجذوب این آهنگ ها شدند. فرهنگ معمولاً موسیقی کلاسیک غربی گوش می دهد و موسیقی سنتی ایرانی را نیز دوست دارد. او گیتار می نوازد و آشنایی خوبی با تاریخ موسیقی کلاسیک غرب دارد. اما اولین بار بود که با موسیقی فولکوریک ایران آشنا می شد. از این موسیقی خوشش آمد و آن را پسندید. پسرم موسیقی پاپ معاصر ایران را نمی پسندد و برای من نیز دشوار است هنگام رانندگی موسیقی کلاسیک غرب گوش دهم! علاقه او به موسیقی فولکلوریک ایرانی باعث شد تمام مدت یک ماهی که ایران بودیم و سیر و سفر کردیم، هر شهری که می رفتیم، موسیقی قومی آن شهر را هم تهیه و در راه گوش می دادیم. در تبریز، موسیقی آذری، در پیرانشهر موسیقی کردی، در گیلان و مازندران نیز موسیقی گیلانی تهیه کردیم. ضمناً مجموعه ای از موسیقی های استاد شجریان نیز بخشی از همراهان ما در سفر بودند. تنوع سبک های موسیقی های محلی به ما کمک می کرد تا در هر شهری ارتباط عاطفی تر و گرم تری با فرهنگ مردم آن شهر برقرار کنیم. در عین حال، موسیقی کمک کرد تا یک ماه سفر و زندگی در جاده ها و اتومبیل بر ما سهل بگذرد و دلنشین تر باشد.
· توقف در تهران
ساعت نه صبح بود که وارد کلانشهر تهران شدیم و از مسیر خیابان نواب و بزرگراه شهید چمران بطرف سعادت آباد آمدیم. فرهنگ و اکرم در راه، خیابان ها و مسیر را با دقت نگاه می کردند. دلتنگی و دوری از وطن، موجب توجه بهتر و دیدن دقیق تر آنها از تهران شده بود. کمی درباره «تونل توحید» و «باغ شهر» بزرگراه چمران برای پسرم توضیح دادم. در مسیری که طی کردیم هیچ نماد و نشانه فرهنگی در شهر نبود که حکایت از تاریخ و فرهنگ ایرانی کند و «خاص بودگی تهران» به عنوان شهری متفاوت را آشکار سازد. تمام مسیر چشمم دنبال مجسمه، بنای تاریخی، نماد شهری و «نشانه ای ایرانی» به معنای سنتی و تاریخی آن می گشت تا آن را به فرهنگ نشان دهم و بگویم اینجا تهران و پایتخت ایران است! اما افسوس. اگرچه خیابان نواب، تونل توحید و بزرگراه و باغ شهر چمران جذابیت ها و زیبایی های یک فضای شهری کلانشهر امروزی و مدرن را دارند. برایش این زیبایی ها را توضیح دادم و به پارک ها، بلوارها، دیوارهای نقاشی مدرن شده و گرافیتی های پسامدرن و مبلمان زیبای بزرگراه اشاره کردم. نقش و نگارهای دیواره شهر در این مسیر واقعاً رنگ و لعاب تازه ای به تهران بخشیده اند. اگرچه ممکن است این رنگ و لعاب چندان پایدار یا ارزش هنری نقاشی های آن قابل ستایش نباشند. اما هر چه هست، تماشایی است! این مجموعه نه تنها نمی توانند «تهران عهد قاجار» و دوره ناصری را نشان دهند بلکه هیچ نام و نشانی نیز از «تهران عهد پهلوی» نیز در  آن دیده نمی شود. شاید به این دلیل ساده که تهران دیگر نه به «دوره ناصری» تعلق ندارد و نه به دوره پهلوی! ظاهراً از همان زمان که ناصرالدین شاه دستور داد «حصار شاه تهماسبی» را از دورِ تهران بردارند و رضا شاه نیز تمام آنچه قجرها ساخته بودند، ویران کرد، دیگر تهران راه خودش از دولت ها جدا ساخت.   
فرهنگ بعد از طی مسیر بزرگراه چمران گفت «تهران شباهتی به لندن ندارد و به شهرهای آمریکا می ماند». پرسیدم چرا؟ گفت «خیابان هایش بزرگ تر و بازتر و هوای آن آفتابی تر است.» سرسبزی، آراستگی و زیبایی مبلمان شهری بزرگراه چمران برایش جالب بود. گفت انتظار نداشتم تهران به این زیبایی باشد. این احساسی بود که بعد از یک ماه دیدار از ایران نیز آن را ابراز کرد. انتظار داشت جامعه ای جهان سومی و  عقب مانده تر می دید. گرچه گاه و بیگاه زشتی ها و چاله چوله های بزرگِ شهر را نیز یادآور می شد. 
وارد خانه شدیم و چمدان ها و سوغاتی ها را گوشه ای چیدیم! هنوز حال و هوای دید و باز نزدیکان بر همه چیز غلبه داشت. اکرم و فرهنگ به در و دیوار خانه نگاه می کردند. خانه ما در تهران برای اکرم معنادارتر و در آن بیشتر احساس در خانه بودن می کرد تا فرهنگ زیرا فرهنگ تمام دوران زندگی اش را در لندن گذرانده است و خاطراتش در آنجاست. 
برای انجام کارهای خرید معافیت سربازی فرهنگ و گرفتن مُهر خروج دو روزی در تهران ماندیم. در این دو روز همچنین سرگرم شنیدن «سوغات های فرهنگی» اکرم بودیم، یعنی توضیح خاطرات و تجربه های سال های دور از وطن و زندگی در لندن. وقتِ اندکی داشتیم و از خیر بازدید از مکان ها و نقاط دیدنی تهران گذشتیم. انبوهی از موزه ها و بناهای تاریخی در تهران وجود دارد. این موزه ها و بناها اگرچه تأثیر جدی بر کیفیت فضای شهری و معماری تهران نگذاشته اند، اما هر کدام از آنها مجموعه فرهنگی عظیمی هستند و می توان هفته ها به عنوان توریست سرگرم دیدار از آنها شد. بویژه برای شناخت و آشنایی با «تاریخ معاصر ایران»، جایی مناسب تر و غنی تر از مراکز فرهنگی شهر تهران وجود ندارد. ایران در هر دوره تاریخی اش در شهری تبلور یافته است، چنانکه ایران عهد صفوی در اصفهان، ایران دوره زندیه در شیراز، و ایرانِ مدرن در تهران.  افسوس که چنین فرصتی را نداشتیم.  قرار شد ابتدا سری به اراک و دیدار فامیل بزنیم و سپس به خوی و ارومیه برویم. 
همان روز به اتفاق فرهنگ برای انجام کاری به میدان انقلاب آمدیم. دوست داشتم فرهنگ «محله کتابفروشی های تهران» را ببیند. از نظر من این محله دیدنی ترین نقطه کلانشهر تهران است. در این محله همیشه انبوهی از کتاب های تازه وجود دارد و خیل مشتاقان و خریداران کتاب، «حال و هوای فرهنگی» دلنشینی به آن می دهد. به علاوه، وجود دانشگاه تهران و مراکز فرهنگی دیگر این منطقه مانند «موزه هنرهای معاصر»، این ناحیه را «شهر فرهنگی» تهران کرده اند، همان طور که بخش هایی از تهران مانند بهارستان یا حوالی پاستور نیز «شهر سیاسی» و بخش هایی دیگر مانند منطقه بازار، «شهر اقتصادی» اند. تهران یک شهر نیست، بلکه مجموعه ای از شهرها در درون یک شهر است. هرگاه به جلو دانشگاه تهران و کتابفروشی های آن می آیم شوق خواندن و نوشتن در من زنده تر می شوم. به گمانم پرسه زنی در این نقطه تهران ارزش تربیتی دارد. اگرچه بدآموزی هایی نیز در آن هست! 
وقتی با فرهنگ از خیابان می گذشتیم، پسرم از شیوه رانندگی مردم متحیر و کمی وحشت زده شده بود. پرسید: «خط کشی عابرپیاده در تهران نشانه چیست؟» پرسیدم چطور مگر؟ «گفت چرا کسی به این خط کشی ها اعتنایی نمی کند. در لندن این خطوط به معنا توقف ماشین ها برای عبور عابران است.» گفتم پسرم این خطوط و سایر علائم راهنمایی و رانندگی در ایران برای زیباسازی کف خیابان هاست! از بوق زدن های ممتد اتومبیل ها هم متعجب بود. گفت تمام عمرم به این اندازه صدای بوق نشنیده بودم! تعجب می کرد که ماشین ها برای سبقت گرفتن بوق می زدند! 
با تمام نواقص و نقدهای رانندگی و رانندگان تهرانی، همچنان رانندگی در تهران به مراتب بهتر از هر نقطه دیگر ایران است. وقتی به شهرهای خوی و ارومیه رفتیم، یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره اش صحبت می شد، بدی فرهنگ رانندگی در شهرستان های ایران بود. رانندگی ایرانی به «شیوه تهاجمی» است. همه تلاش می کنند در این هجوم ماشینی از دیگر پیشی بگیرند. گویی این ماشین به آدم ها قدرت لایزال و بی انتها می بخشد. اما هر قدر از پایتخت دور تر می شویم، وضع رانندگی بدتر و بدتر می شود. بین میزان تجدد شهر و فرهنگ رانندگی آن همبستگی معناداری وجود دارد. هرچه شهرها سنتی تر می شوند، رانندگی آنها نیز بدتر و خطرناک تر می شود.
بخش زیادی از سفر یک ماهه ما در جاده ها گذشت. از اینرو جاده ها جلب توجه می کردند. اکرم از این صحبت می کرد که جاده های ایرانی اگرچه هنوز نامناسب اند، اما پیشرفت های چشمگیری در این ده دوازده ساله در توسعه راه ها رخ داده است. از تهران تا تبریز بزرگراه شده و از آنجا تا خوی و ارومیه نیز اغلب مسیرها بزرگراه بود. مسیر تهران تا اراک نیز تماماً بزرگراه بود. از گردنه ها که بگذریم، مسیرها عموماً امن و تردد در آنها دشوار نبود. البته بجز جاده های شمالی کشور! در اغلب جاده هایی که عبور کردیم، «مجتمع های بزرگ پذیرایی» و مراکز خدمات رفاهی برای مسافران، جایگزین غذاخوری های کثیف و ناامن گذشته شده اند. اینها چیزهایی بود که توجه اکرم به آنها جلب شده بود. برای من نیز این نکته جالب بود که حضور محسوس و ملموس پلیس و کنترل جاده نسبت به گذشته بسیار چشم گیرتر شده است. دوربین ها و ماشین های پلیس همه جا حضور داشتند. اگرچه برخی رانندگان هنوز به شیوه سابق می راندند و به پلیس و هشدارهای آن بی توجه بودند. در مسیر ارومیه پدیده جالبی مشاهده کردیم. رانندگان با چراغ زدن، حضور پلیس را به یکدیگر اطلاع می دادند و مانع از آن می شدند که رانندگان تندرو و خاطی توسط پلیس جریمه شوند! این پدیده در برخی جاده های شمال کشور نیز رایج بود.
·  اراک، شهری که از نو می شناختم
بعد از ظهر راهی اراک شدیم و شب هنگام به منزل خواهرم رسیدیم. در راه هیچ توقفی نداشتیم. جاده خلوت و آرام بود. از تهران تا اراک بزرگراه است و چندین مجتمع رفاهی لوکس و مجهز احداث کرده اند. تمام مسیر نیز توسط دوربین های پلیس کنترل می شود. تنها چیزی که این مسیر را دشوار می کند، بیابان خشک و بی آب علف و کویری است. 
 در اراک از «حمام چهار فصل»، موزه «مفاخر استان مرکزی»، «موزه صنایع دستی استان مرکزی»، «بازار سرپوشیده اراک»، «امامزاده شهر آستانه» و یک بیشه و تفرج گاه طبیعی دیدن کردیم. در موزه مفاخر استان که بتازگی تأسیس شده تنها چیز شگفتی که دیدیم فقدان حضورِ نام و نشانی از برخی از مفاخر بزرگ استان مانند محمد مصدق، قوام السلطنه، یوسف اعتصام الملک آشتیانی، خاندان بزرگ موسیقی ایران میرزا عبدالله و خاندان شهبازی، خاندان قریب، مورخ بزرگ استان مرحوم استاد ابراهیم دهگان و بسیاری دیگر. وقتی علت این موضوع را از کارشناس حاضر در موزه جویا شدیم گفتند از رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور بپرسیم! پرسیدیم چرا؟ گفتند تصمیم گیری درباره نمایش شخصیت ها در این موزه از اختیارات مقامات بالاست و نه از اختیارات رئیس موزه!
فرهنگ هنگام دیدار از «حمام چهار فصل» گفت ما در کتاب های درسی مدرسه درباره حمام های یونان و رُم قدیم مطالعه کرده ایم. از اینرو تا حدودی معماری و سازوکار حمام های قدیمی را می شناخت. برایم جالب بود که در مدارس بریتانیا به بچه ها درباره حمام های عمومی یونان و رم قدیم آموزش می دهند. البته او نمی دانست که در برخی روستاها و شهرهای کوچک ایران هنوز هم حمام های قدیمی دایر و فعال هستند. تعجب می کرد که چطور هنوز مردم ممکن است از این حمام ها استفاده کنند.
همچنین عکس های بجای مانده از سفر ناصرالدین شاه به «عراق عجم» بر دیوار حمام چهار فصل هم دیدنی بود. این عکس ها تصویری زنده از ایران صد و پنجاه سال پیش نشان میدهند. اراک در زمان ناصرالدین شاه از روستاهای امروز ایران نیز ویران تر بود. در برخی از این عکس ها انبوهی از مردان دیده می شوند که به استقبال شاه در دروازه اراک گرد هم آمده اند، مردانی با کلاه نمدی، شلوارهای مشکی، ریش بلند و گیوه های نخی دست دوز. این عکس ها، تصویری کاملاً متفاوت از مرد ایرانی نمایش می دهد. گویی آنها ایرانی نبوده اند یا ما مردان امروزی ایرانی نیستیم! آرایش و پوشش مردم ایران چنان در این یک قرن گذشته تغییر کرده که گویی هزاران سال بر ما گذشته است!
«موزه صنایع دستی استان مرکزی» در کوچه ای در نزدیکی «چارسوق بازار اراک» می باشد. این موزه در سال های اخیر تأسیس شده است. ساختمان موزه بنایی قاجارساز است چیزی مانند «خانه طباطبایی ها» در کاشان می باشد. این خانه به یکی از اشراف و ثروتمندان اراک تعلق داشته است. آن را به نحو زیبایی بازسازی و مجموعه زیادی از ظروف و صنایع دستی ایران - که اغلب آنها معاصر می باشد- در آن به نمایش گذاشته اند. معماری بنا بیش از اشیاء نمایش داده شده در آن دیدنی است. تبدیل خانه ها و بناهای تاریخی به موزه و مراکز فرهنگی، سیاستی بود که یک دهه پیش در ایران شروع شد. در شهرهایی مانند یزد و اصفهان این سیاست به نحو موفقی اجرا شد. در اراک نیز اداره میراث فرهنگی، موزه مفاخر و موزه صنایع دستی، خانه های تاریخی با بناها و معماری ارزشمند هستند. شهر اراک به دلیل جوان بودن، فاقد آثار تاریخی قدیمی است. از اینرو همین چند خانه بجای مانده از اواخر دوران قاجار، تنها سرمایه های قابل دیدن و موزه ای شهر را تشکیل داده اند. 
شهر اراک، شهری آشفته و کارگری است. هوای آن آلوده تر از تهران و ترافیکش سنگین تر از هر جای جهان است! با وجود این، یکی از بزرگ ترین «راسته بازارهای» سرپوشیده جهان در این شهر می باشد. بازار آن هنوز رونق دارد، اگرچه دیگر کارکردهای قدیمی و رونق تاریخی اش را از دست داده است. مردمی که از بازار خرید می کنند، اغلب روستاییان و گروه های فرودست شهری هستند. «تیمچه های قالی و فرش» آن هنوز اعتبار دارند، گرچه آنها نیز رو به نابودی اند. در کل، «بازار اراک»، بنایی دیدنی و نمایشی از بقایای میراث فرهنگی باشکوه و زنده ایران در عهد قاجار است. پسرم فرهنگ برای اولین بار «راسته بازار سرپوشیده» می دید. برایش جالب و حیرت انگیز بود. در سراسر اروپا و غرب، نمی توان چنین بازارهایی دید. بعداً نمونه این نوع بازارهای سرپوشیده را در شهر خوی هم دیدن کردیم. از نظر معماری و سبک و سیاق زندگی، بازارهای سرپوشیده ایران شبیه هم هستند. بازار تهران، زنجان و تبریز وسیع ترین بازارهای سرپوشیده ایران هستند. در خوی و تبریز نیز بازارهای سرپوشیده بیشتر نماینده فعالیت های تجاری و اقتصادی سنتی تر هستند. قشرهای جوان و نوگرا، اغلب نیازهای خود را از پاساژها و مجتمع های تجاری مدرن تأمین می کنند. از اینرو، «پاساژها» شباهت بیشتری به همتاهای غربی شان دارند و «بازارها»، وارث اجداد قدیمی شان در ایران هستند. و فرهنگ تمایلی به دیدن پاساژهای بزرگ نداشت.
یک روز هم به مصلح آباد، زادگاهم رفتیم. مقصود ما قرائت فاتحه بر مزار پدر و مادرم و دیداری از بستگان و زادگاهم بود. مصلح آباد نسبت به دوازده سال قبل بسیار تغییر کرده بود. جاده مصلح اباد –اراک آسفالت شده بود و فاصله اراک مصلح آباد را بیست دقیقه طی کردیم. ابتدای جاده ورود به مصلح آباد، تابلو بزرگی نصب کرده و بر آن نوشته اند «به زادگاه آیت الله العظمی اراکی خوش آمدید». تمام زمین های اطراف ده و منطقه را کِشت کرده بودند.  برادرم خانه پدری مان را برای بازسازی و تبدیل به خانه مهندسی ساز جدید خراب کرده بود. در چند سال اخیر اغلب خانه هایِ روستای ما «مهندسی ساز» شده اند. برخی از کوچه های ده مان را مانند خیابان های شهر، نامگذاری کرده اند. البته نمی دانم روستایی که کمتر از پانصد نفر جمعیت دارد و تمام طول و عرض آن را در یک ربع می توان با پا، پیمود، این نامگذاری چه کارکردی می تواند داشته باشد! شاید این هم بخشی از فرایند شهری شدن روستاها باشد. روستاها در حال تبدیل شدن به «شهرک های کشاورزی» اند و مدام از «حیات روستایی» و «فرهنگ روستایی» فاصله می گیرند.
مصلح آباد، روستای کوچکی است که کمتر از پانصد نفر سکنه دارد؛ اما کلیه امکانات و خدمات زندگی شهری مانند برق، آب بهداشتی، بیمارستان، جاده آسفالت، تعاونی مصرف، مدرسه، تلفن و بانک دارد. «سبک زندگی» مردم روستا به نحو چشمگیری در این سال ها رو به تغییر است. زندگی و روحیات و «اخلاق کار» و «فرهنگ تولیدگری» روستاییان به «روحیه مصرفی» و «خُلق شهری گری» تبدیل شده است. برای دیدار «خاله خانم»، سری به او زدیم. دختر خاله ام اخیراً فروشگاه لوازم آرایش زنانه راه اندازی کرده است. می گفت فروش فوق العاده ای دارد. ماهیانه بیش از پانصد هزار تومان سود از فروشگاه بدست می آورد. می گفت زنان و دختران روستا علاقه زیادی به خرید کالاهای مصرفی و آرایشی دارند. خانه های روستایی دارای مبل و لوازم برقی و کالاهای لوکس و تزیینی بود. مردم روستا به ماهواره و اینترنت دسترسی داشتند. می گفتند استفاده از ماهواره در اینجا آسان است، زیرا نیروی انتظام در اینجا حضور ندارد. اغلب خانواده های جوان ماهواره استفاده می کردند. البته اخیراً در مطبوعات نوشته اند که بزودی نیروی انتظامی در روستاها نیز اجازه نصب و بهربرداری از ماهواره نخواهد داد.
اعطای وام برای ساختن خانه روستایی مانند یک انقلاب، تمام حال و هوای روستا را تغییر داده بود. همه از ساختن خانه ای جدید صحبت می کردند. صدها میلیون تومان برای ساختن خانه های جدید در روستا هزینه شده بود. از اینرو حجم بزرگی از پول به جیب کارگران و مردم روستا وارد شده و عده زیادی از روستاییانی که به اراک یا تهران مهاجرت کرده بودند، با کمک وام های خانه روستایی به مصلح آباد آمده اند تا خانه و پایگاه تفریحی برای خود بسازند. 
با وجود رونق و امکانات فراوان در روستا، مصلح آباد از نظر فرهنگی و اخلاقی با مشکلاتی روبرو بود. روستاییان می گفتند در چند سال اخیر شش نفر در روستا خودکشی کرده اند و ناامنی در روستا افزایش یافته و بویژه دزدی زیاد شده است. مردم از این که صفا و صمیمت روستایی گذشته در معرض نابودی قرار دارد، ابراز نارضایتی می کردند. مردان و زنان قدیمی ده اغلب یا از دنیا رفته یا چنان پیر شده بودند که دیگر حضوری در حیات روستا نداشتند. این موضوع بر خالی شدن ناگهانی روستا از اسطوره های کهن فرهنگ روستایی تأثیر عمیق گذاشته بود. 
اکرم و فرهنگ می گفتند ما مصلح آباد قدیمی و قبلی را بیشتر از مصلح آباد کنونی دوست داریم. آن یکی نه تنها با خاطرات ما پیوند دارد بلکه پاک تر و صمیمی تر است. اما مصلح آباد قدیمی به قول خواهرم قابل سکونت و تحمل نبود. خانه های خشت و گِلی با مردمی بدون سواد و بدون امکانات نه تنها جذابیت ندارد، بلکه اساساً برای زندگی امروزی قابل تحمل نیست. دختر خاله ام می گفت «اگرچه در اینجا همه نوع امکانات هست و درآمدی اقتصادی خوبی هم داریم، اما برای خانواده های نسل جوان روستا محیط مناسبی مناسب نیست، زیرا مردم هنوز فرهنگِ روستایی و دهاتی دارند. روستایی ها هر قدر امکانات شان زیادتر شود، هنوز در کار همدیگر دخالت می کنند و زندگی در ده ارزش ندارد.»
· دیداری از خطه آذربایجان
زیاد اراک نماندیم. در تهران نیز توقف کوتاهی داشتیم. بسرعت عازم شهر خوی و دیدار زادگاه همسرم شدیم. مدتی که در خوی بودیم اغلب به دیدار اقوام و آشنایان و گفتگوهای خانوادگی گذشت و جز دیدار از «بازار قدیمی خوی» شهر و «برجِ شمس تبریزی» جای دیگری نرفتیم.  ولی برای پسرم فرهنگ، زندگی و گپ و دیدار با مردم یک شهر آذری بیش از دیدار از یک موزه و بنای تاریخی ارزش داشت. 
خوی شهر تاریخی است و در منطقه خوش آب و هوای سرسبزی در استان آذربایجان غربی قرار دارد. بعد از ارومیه دومین شهر بزرگ این استان می باشد. اما از این شهر تاریخی جز بازار سرپوشیده، یک کلیسا و چند مسجد متعلق به دوره قاجار، بناهای تاریخی چندانی بجای نمانده است. یا بهتر است بگویم من ندیدم. مهمترین اثز تاریخی و توریستی این شهر «برج شمس تبریزی» می باشد که در دو سال پیش بصورت «مجموعه تاریخی» و توریستی بازسازی شده است. گفته می شود شمس تبریزی مراد و مرشد مشهور مولانا در خوی دفن شده است و برج حاضر بنای یادبود اوست، گرچه مدعیان فرهنگی ترکیه ای و آسیای میانه ای ما در این زمینه ادعای دیگری دارند. با فرهنگ به دیدن این برج رفتیم. در منطقه فقیرنشین شهر قرار دارد. در نزدیکی برج، امامزاده ای قرار دارد و گفتند قرار است اطراف برج تا محل امامزاده را بصورت «منطقه فرهنگی و گردشگری» بازسازی کنند. بازسازی برج تأثیر چشمگیری بر زیباسازی این منطقه شهر گذاشته است.
سفری یک روزه هم به تبریز و دیدار از «روستای کندوان» داشتیم. آشنایی قبلی با کندوان نداشتیم، جز اینکه می دانستیم روستایی توریستی و جالب و دیدنی است. گفتگو درباره این روستا نیازمند دانش تاریخی و اطلاعات باستان شناختی می باشد. متأسفانه هیچ دانش و اطلاعی در این زمینه نداشتم تا برای همسفرانم ارائه کنم. با وجود این، دیدار از این «روستای صخره ای» و توریستی، تجربه و دانش تازه ای برای همه تولید کرد. اکنون برای آشنایی مختصر به ویکیپدیا نگاهی انداختم. کندوان یکی از سه روستای صخره ای جهان است. روستاهای دیگر در داکوتای آمریکا و دیگری در ترکیه واقع شده اند. نکته جالب این است که کندوان تنها روستای صخره ای که هنوز در آن زندگی جاری و مردم ساکن آن هستند. همچنین گفته می شود این روستا در شش هزار سال پیش ساخته شده و یکی از باستان شناسان بریتانیایی احتمال داده است که یکجانشینی بشر از اینجا آغاز می شود.
کندون در پنجاه سال پیش دهکده ای دور افتاده و فقیر و مصون از تمام تحولات صنعتی و مدرن بود. آن روزگار نامی از این دهکده وجود نداشت. اما امروز در نتیجه تحولات صنعتی و اقتصادی و فرهنگی، این روستا شهرت و آوازه ای ملی و جهانی کسب کرده است. اکنون کندوان به موزه ای تاریخی و فرهنگی تبدیل شده است که در آن «فسیل های زنده» شیوه ای خاص از زندگی انسان در هزاران سال پیش دیده می شود. هنوز روستاییان بومی آن عسل، لبنیات و صنایع دستی و سنتی محلی تولید می کنند. صنعت گردشگری، بازار مناسبی برای کالاهای تولیدی این روستا ایجاد کرده است. علاوه بر این، «خانه های صخره ای» این روستا به صورت «گالری هنری» برای بازدید گردشگران شده اند، خانه هایی که تا چند سال پیش مردم روستا ساکن آن بودند. اکنون این خانه ها که چیزی شبیه بیغوله و سوراخ های حفاری شده در دل کوه می مانند، چشمان گردشگران را بخود معطوف می سازد و موجب حیرت و شگفتی آنها می شود. این خانه ها دیگر ارزش سکونت ندارند، اما ارزش نمادین آنها از ازرش نمادین بزرگترین شاهکارهای هنری کمتر نیست.
کندوان بازارچه ها و نمایشگاه های متعدد عرضه کالاهای تولیدی روستاییان دارد. همچنین چندین هتل و رستوران و مرکز خدمات رفاهی برای گردشگران در کندوان ساخته اند. اهالی روستا در این مراکز فعالیت می کنند. با وجود حضور انبوه گردشگران شهری و گسترش خدمات و فعالیت های غیرکشاورزی در بین روستاییان، هنوز لباس ها و رفتارهای روستایی در کندوان وجود دارد. یکی از همراهان ما قبلاً کندوان رفته بود و فرد آشنایی در آنجا داشت. به کمک او ما به داخل یکی از خانه های صخره ای روستا رفتیم و ساعتی در آن ماندیم. هوای آن بسیار خنک و دلپذیر بود. داخل خانه را مانند اتاقی در یک هتل، آراسته و مجهز کرده بودند. چند قطعه ظرف، گلیم و قالیچه محلی و وسایل سنتی و محلی بصورت دکوراسیون در خانه چیده بودند. خانه را برای بازدید گردشگران تغییر داده و مانند گالری های هنری و موزه ای آن را مناسب ذائقه گردشگران ساخته بودند. نمی دانم با این تغییرات، آیا آن خانه ها دیگر ارزش باستانی دارند یا نه. اکنون بیشتر نوعی خانه یا «روستای فانتزی» شده بود که برای سرگرمی گردشگران مناسب بود تا قطعه ای بازمانده از اعماق تاریخ بشر. 
کندوان نمادی از تحول معنای روستا در دوران پست مدرن است. کندوان نمونه ای از گونه تازه شکل گرفته و ظاهر شده از روستای ایرانی به نام «روستای گردشگری» است. اکنون این روستا بخشی از فرایند مدرنیته و پست مدرنیته در ایران می باشد، اگرچه باقی مانده از دوران های کهن و تاریخ دور دست ماست. مردم این روستا در حال تجربه تازه ای از معنای زندگی هستند، چیزی که نسل قبل تر آنها هرگز تصوری از آن نداشت. کندوان تنها روستای ایرانی نیست که تحت تأثیر گسترش صنعت گردشگری، تحول تاریخی و ساختاری عمیقی داشته است. دهها و صدها روستای ایرانی امروزه از راه گردشگری حیات اقتصادی خود را شکل می دهند.
در کندوان مانند کلانشهر تهران و تبریز تمام خدمات شهری مانند آب بهداشتی، برق، رسانه ها، مخابرات، بانک و حتی ماهواره و اینترنت وجود داشت. این روستای کهن امروزه سرتا پا مدرن شده است. مغازه های کندوان مانند سوپرمارکت های تهران و لندن،  انباشته از تمام کالاهای روز و مجهز به فناوری های نوین سوپرمارکت ها بود. نمایشگاه ها، فروشگاه ها، بازارچه ها و رستوران های شیک و بزرگ کندوان، «فضای تاریخی» این روستای صخره ای را کم کم تحت شعاع خود قرار داده اند. به زودی کندوان شهرکی خواهد شد مانند یکی از محلات تهران! در آن صورت آیا کندوان دیگر ارزش فرهنگی امروز را خواهد داشت؟  
فرصت زیادی برای ماندن در کندوان نداشتیم. مقداری عسل محلی خریدیم و بعد از صرف ناهار راهی تبریز شدیم. در راه از روستای «حیله ور» دیدن کردیم. این روستا در زمان حمله مغولان بصورت پناهگاه در دل کوه ساخته شده تا از حمله و هجوم مغولان وحشی در امان بمانند. اطلاعات ارزشمندی درباره این روستا در آنجا وجود نداشت. مشخص بود که تازگی ها برای حفاظت از پناهگاه های حفاری شده اقدامات در آنجا انجام شده بود. مقداری در باره حمله مغول به ایران برای فرهنگ توضیح دادم و در پناهگاه ها گشت و گذاری کردیم و رفتیم. اما این پناهگاه که امروز مانند یک تفریحگاه و محل دیدنی و نمایشی است، روزگاری جان پناه عده ای از انسان های بی گناهی بوده که برای حفاظت از خود و اموال و دام های شان روزگار طولانی را با ترس و وحشت و در شرایطی سخت در آن زندگی کرده اند. 
به تبریز آمدیم. در کندوان سی دی موسیقی آذری خریدیم و در راه از طریق این موسیقی محلی و فلکلوریک خود را در حال و هوای فرهنگ آذری قرار دادیم.  لیسانسم را از دانشگاه تبریز گرفته ام و سال های 1362 تا 1366 مقیم این شهر تاریخی و زیبا بودم. مفهوم شهر و زندگی شهری را ابتدا در تبریز تجربه کردم. از اینرو شهر تبریز همواره برایم با احساس و معنایی متفاوت است. در سال های گذشته چندین مرتبه به تبریز رفته و از مکان های دیدنی آن بازدید کرده ام. تبریز در سال های اخیر صاحب چندین موزه جدید شده و برخی از «خانه های تاریخی» از جمله «خانه مشروطیت» آن را بازسازی و به موزه تبدیل کرده اند. چهره شهر تبریز نیز در نتیجه توسعه بزرگراه ها، زیرگذرها، پل های هوایی و پارک ها و مراکز خرید بزرگ بسیار تغییر کرده است. تبریز کلانشهری شبیه تهران است. شهرهای ایران همه براساس الگوی شهری تهران در حال توسعه اند. بویژه کلانشهرهای ما. البته بجز اصفهان که به علت فراوانی بناهای تاریخی و وجود رودخانه زاینده رود و پل های آن، تا حدودی فضای شهری متفاوتی از تهران دارد. رشت و شهرهای شمالی ایران نیز به دلیل طبیعت سرسبز آنها، فضای شهری تا حدودی زیادی متفاوت از تهران دارند. اما کلانشهرهای اهواز، مشهد، شیراز و تبریز چیزی شبیه فتوکپی هایی از تهران هستند. از اینرو، وقتی یکی از این شهرها را ببینیم، گویی تمام شهرهای دیگر را دیده ایم!  
در راه مختصری درباره تبریز برای اکرم و فرهنگ توضیح دادم. توقفِ کوتاهی هم در پارک و «مجموعه اِل گلی» داشیم و از آنجا مجدداً عازم خوی شدیم تا فردای آن روز به طرف ارومیه برویم. اما دوست داشتم از خانه مشروطیت، مقبره الشعرا، موزه مردم شناسی، مسجد کبود و دانشگاه تبریز دیدن کنیم. حیف که فرصت نشد. شاید وقتی دیگر!
مجدداً به خوی آمدیم و دو سه روزی آنجا ماندیم. خانواده همسرم سی سالی است که در یک خانه اقامت دارند و محل زندگی شان را تغییر نداده اند. از اینرو این «خانه پدری»، حافظ خاطرات و حافظه خانوادگی این خانواده است. یک دو نسل پیشتر خانواده های ایرانی، تمایلی به جابجایی سالانه محل زندگی خود نداشتند. خانه برای آنها چیزی نبود که بتوان بسادگی عوض کرد. خانه بخشی از هویت خانواده بود. احساس تعلق خانوادگی در سنت ایرانی نه تنها از راه خون و پیوندهای خویشاوندی، بلکه از طریق «حس تعلق به خانه» شکل می گرفت. از اینرو اکرم در این چند روزی که در خوی بودیم نه تنها در کنار خانواده زیستن و بودن، بلکه «احساس در خانه بودن» داشت. مدام صحبت از باغچه و میوه ها و درختان خانه شان بود. مهمان خانه «عزیز» (مادر بزرگ فرهنگ) هم مثل گالری هنری و آلبوم خاطرات انباشته از اشیائی است که هر کدام از آنها بخشی از خاطرات و هویت دوران کودکی و نوجوانی و جوانی تک تک اعضای این خانواده شکل می دهد. بچه ها هنوز این اتاق را دوست دارند. 
عزیز هم با طبخ غذاهای خانگی و دست پختش، نه تنها از ما پذیرایی می کرد، بلکه فرهنگ و ما را با فرهنگ آذری آشناتر می ساخت. فرهنگ علاقه ی خاصی به کباب ایرانی دارد. در لندن نیز گاه گاه به رستوران های ایرانی یا ترکی برای خوردن کباب می رویم. گفته بود وقتی به ایران آمدم کباب سیر و دلنشینی می خورم! عزیز هم خوشحال بود که می تواند کباب زیادی برای فرهنگ بپزد! 
غذای خانگی و پذیرایی خانوادگی، رسمی است که هنوز تغیبر چندانی در خانواده های ایرانی نکرده است. اگرچه این سنت نیز در حال دگرگونی است و تهیه «غذا از بیرون» و «رستوران رفتن» کم کم در حال تنگ کردن جا برای غذای خانگی و خانوادگی است. بهر حال «سفره ایرانی» هنوز کم و بیش زنده است و پابرجا و دربرابر رسم های جدید و «فست فودی شدن» مقاومت می کند! «سفره آذری» برای مردم آذربایجان اهمیت فرهنگی زیادی دارد. آذری ها به آشپزی مخصوص و عالی خود می بالند. در شهر خوی، نان های مخصوص و خوشمزه ای می پزند و عسل و لبنیات محلی مخصوص دارند. 
غذا خوردن بر سر سفره و در کنار همه اعضای خانواده در زیر سقف خانه پدری، تجربه ای نیست که بتوان از طریق دیگری آن را بدست آورد. بویژه برای فرهنگ که در لندن و دور از ایران می باشد، چنین تجربه هایی مهیج و سرشار از تازگی داشت. همه اعضای خانواده از شهرها مختلف آمده و در خانه «آقا جون» جمع بودند. صحبت از قدیم ها و نوستالژی روزهای خوش دوران کودکی و نوجوانی، حال و هوای فرهنگی جمع خانوادگی را نشاطی سنتی و ایرانی می داد. هنوز یکی از مهمترین موضوعات گفتگوهای خانوادگی در بین خانواده های ایرانی مرور اینگونه خاطرات است. بحث از این است که «زمانه عجیب عوض شده» و چیزها دیگر آنگونه نیستند که ما پیشتر می دیدیم.
از سنت های قدیمی ایرانی هنوز برجا مانده، بویژه در شهرستان های ایران، «بازدیدهای خانوادگی» است. عموها، عمه ها، همسایه ها، دوستان و آشنایان به دیدن اکرم و فرهنگ می آمدند. هنوز برخی سنت ها و مناسبات گرم قدیم در بین خانواده های ایرانی پابرجاست. اگرچه این مناسبات نسبت به گذشته نه چندان دور عمیقاً تغییر کرده و کم رنگ تر شده اند.  بگمانم این رسم نیز چندان دیرپا نخواهد بود، زیرا آشکارا برخی از دید و بازدیدها اکنون جنبه تحمیلی یا تزئینی دارند و تحت تأثیر «فشار هنجاری» جامعه انجام می شود. از اینرو، دیگر لزوماً این دید و بازدید ها معنای پیوند و همبستگی عاطفی و اجتماعی عمیق گذشته را تولید و بازتولید نمی کند.
یکی از خواهران اکرم ساکن ارومیه است. از اینرو تصمیم گرفتیم چند روزی مهمان آنها باشیم. گذشته از اینها «دایی مهدی» (داداش اکرم) هم ساکن ارومیه است. کاروان کوچک خانواده، جمعی عازم ارومیه شدیم. در مسیر ارومیه از «خان تختی» دیدن کردیم. خان تختی، نقش برجسته ای از دوران شاپور اول متعلق به هزار و هفتصد سال پیش است. شاپور اول هنگام بازگشت پیروزمندانه از نبرد با رومیان در منطقه سلماس، دستور می دهد تصویر او را بر روی کوه حک کنند. فرهنگ هنگام دیدن این اثر تاریخی، گفت اگر این اثر در بریتانیا بود، اکنون برای آن چنان بساطی چیده بودند که روزانه هزاران توریست از آن دیدن کند. پرسید چرا در ایران برای آثار تاریخی مثل خان تختی چنین کاری نکرده اند؟ گفتم هر وجب خاک ایران مملو از این آثار است. مهمان اگر یکی باشد، حتماً برای آن گاو می کشند! ما هم اگر مثل بریتانیا بودیم لابد برای آثار تاریخی مان فکری می کردیم. استدلال هایم قانعش نکرد. اما چه چیزی دیگری باید می گفتم!
در ارومیه هم از جای خاصی دیدار نکردیم و بیشتر وقت ما به گفتگوهای خانوادگی گذشت. از آنجا سفر یک روزه ای برای انجام کار اداری به پیرانشهر رفتیم. پیرانشهر، شهری کوچک با پاساژها و مراکز خرید بزرگ است! بزرگ تر از آن که تصورش را کنید. پیرانشهر اکنون به مرکز خرید کالاهای ارزان قیمت و وارداتی و بعضاً قاچاق و گاهی هم کالاهای تقلبی بدل شده است. کردستان اگرچه سرزمین اصلی تولید غلات ایران و منطقه دامپروری و کشاورزی است، اما در پیرانشهر هیچ نام و نشانی از این اقتصاد تولیدی به چشم نمی آمد. در عوض همه چیز حکایت از کالاهای خارجی و خرید و فروش آن داشت. زبان، لباس ها و چهرهای کُردی مردم این شهر، تا حدودی رنگ و بوی متفاوتی به این سرزمین داده اند. اگرچه این «نشانگان محلی» و «رمزگان قومی» بسرعت در حال از بین رفتن هستند. پوشش کردی که مهمترین نشانه عینی و بیرونی مردم کرد است، کم کم در حال از بین رفتن است. شلوارهای جین، کت و شلوار، مانتو و لباس های مُد روز، جای لباس قومی کردستان را گرفته اند. فروشندگان در پیاده روهای شهر به نحو دزدکی ولی آشکار برای فروش هفت تیر، باتوم برقی، ماهواره و کالاهای ممنوعه و غیرقانونی تبلیغ می کردند. 
این دومین بار بود که از کردستان ایران دیدن می کردم. دو سال پیش نیز سفری به مهاباد داشتم. در مهاباد نیز بتازگی «موزه مردم شناسی» تأسیس کرده اند. در این موزه چند قطعه شیء باستان شناختی از منطقه، چند مجسمه از زنان و مردان کُرد با لباس های سنتی و چند نماد و نشانه از فعالیت ها و صنایع دستی و سنتی کردستان وجود داشت. مهاباد نیز مانند پیرانشهر به شهری خدماتی و تجاری برای عرضه کالاهای وارداتی و قاچاق تبدیل شده بود. به علاوه، مهاباد دارای یک واحد دانشگاه آزاد اسلامی بزرگ بود. به نظر می رسد در سال های اخیر خرید و فروش کالاهای وارداتی و قاچاق بتدریج جایگزین کشاورزی و دامپروری سنتی این منطقه می شود. حداقل چیزی که در «سیمای شهری» این شهرها دیدیم، حکایت از چنین جایگزینی می داد.
فرصت دیدار و گفتگو با مردم شهر را نداشتیم. اما برخورد صمیمانه و گرم فروشندگان و مغازه داران، هر مسافری را متأثر می ساخت. فرهنگ از روحیه و نحو برخورد فروشندگان متعجب بود و می گفت چنین روحیه ای در انگلیس وجود ندارد. یکی از فروشندگان وقتی متوجه شد که ما از لندن به آنجا رفته ایم، یک سی دی موسیقی کُردی برای مان تهیه کرد. در مسیر بازگشت از پیرانشهر با این موسیقی به زبان و فرهنگ کُردی آشنایی بیشتری پیدا کردیم. 
در مسیری که از پیرانشهر به طرف ارومیه می آمدیم، به کوه ها و دشت های این منطقه و به مردمانی که برای قرن های متمادی در این مناطق سخت کوهستانی زندگی کرده و خالق فرهنگ عظیم و ماندگار کردستان بوده اند، می اندیشیدم. موسیقی کامکاران و شهرام ناظری و فولکلور غنی این مرز و بوم برایم تداعی شد.  ادبیات کردی سرشار ترانه، اشعار و قصه هایی است که مانند لباس محلی و کشاورزی و دامپروری آنها در معرض تغییرات گسترده فرهنگی است.
به ارومیه آمده و بعد راهی شهرهای دیگر شدیم. مقصد اصلی دیگر ما دیدار از اردبیل و سرعین بود. در راه توقف کوتاهی در ساحل خشک شده دریاچه ارومیه داشتیم. بیش از نیمی از این دریاچه خشک شده است. همه جا صحبت از خشک شدن دریاچه بود و مردم مانند عزاداران در غم دریاچه آه می کشیدند و غصه دار بودند. دریاچه نه تنها ارزش طبیعی و زیبایی شناختی برای این شهر دارد، بلکه یکی از مهمترین نمادهای هویتی آن است. کودکی و جوانی مردم محلی با خاطراتی از این دریاچه همراه است. مرگ دریاچه برای مردم به معنای پاک شدن و نابودی این خاطرات است. از اینرو خشک شدن دریاچه مانند از دست رفتن عزیزان آنها، حادثه ای بس سنگین و جانگداز شده است. مردم محلی با بغضی در گلو از دریاچه ارومیه یاد می کردند. وقتی کنار ساحل رسیدیم، عده ای در حال جمع کردن نمک بودند. مراکز گردشگری و خدماتی که در گذشته در ساحل احداث شده بود، اغلب تعطیل شده بودند. وقتی به دشت های وسیع نمک نگاه می کردم، بجای سفیدی، سیاهی جلوه می کرد. 
· سرعین: شهری پسامدرن
به خوی آمدیم و سپس راهی اردبیل و سرعین شدیم. ابتدا به سرعین رفتیم. شب را در آنجا ماندیم. برایم باور کردنی نبود که سرعین، شهری چنین پر زرق و برق تجاری و توریستی باشد. استخرهای مدرن و مجهز با آب معدنی و هتل ها و رستوران ها و مراکز خرید این شهر، چشم هر بیننده ای را بخود جلب می کند. دومین باری بود که از سرعین دیدن می کردم. پنج سال پیش نیز سرعین را دیده بودم. اما در این فاصله پنج ساله، سرعین به اندازه پنجاه سال تغییر کرده بود. انبوهی از هتل ها و رستوران های جدید، چندین مرکز تفریحی، بلوارها و خیابان های جدید، دهها مرکز خرید، شکل و شمایل تازه ای به شهر داده بودند. یکی از همراهان ما که اصالتاً اردبیلی است گفت این مراکز تجاری و خدماتی که اکنون می بینیم، عمدتاً توسط سرمایه داران استان اردبیل و بویژه آنها که خارج از ایران هستند، ساخته شده است. می گفت مردم اردبیل تعصب محلی زیادی دارند و برای توسعه و گسترش شهرهایشان تلاش می کنند. 
سرعین شهری پست مدرن است که در چند سال اخیر توسعه یافته است. زرق و برق شهر و خیل انبوه مسافران و گردشگران، حال و هوای شهری سرعین را از تمام شهرهای دیگر ایران متمایز می سازد. در سال های اخیر تحت تأثیر گسترش صنعت گردشگری، چندین شهر پست مدرن ایرانی شکل گرفته اند. کیش، نمونه اعلای دیگر این نوع شهرهاست. در سواحل دریای خزر مجموعه وسیعی از روستاها به شهرهای توریستی بزرگ و کوچک تبدیل شده اند. نور، محمودآباد و بابلسر را هم می توان از جمله این شهرهای پست مدرن ایران دانست. در این شهرها ارزش های طبقه متوسط شهری جدید ایران استیلای کامل دارند، زیرا این شهرها عمدتاً برای تأمین «نیازهای فراغتی» این طبقه شکل گرفته اند. از این نظر با شهرهای مذهبی – که آنها نیز پذیرای انبوهی از زائران هستند – تفاوت دارند. در این شهرهای پست مدرن، «تجربه شهری» افراد ماهیتاً تفاوت اساسی با تجربه شهری در «شهرهای سنتی» و «شهرهای مدرن» ایران دارد. سرگرمی، لذت و فراغت کالای اصلی است که در این نوع شهرها منبع اقتصادی شهر را تشکیل می دهد. در سرعین کسی برای زیارت و عبادت نمی آید، بلکه آب درمانی و سیاحت علل اصلی سفر به این شهر نوپا و نوظهور است! از اینرو شهر بر اساس «ارزش ها و قواعد عرفی» سامان یافته است. سرعین در شب مانند لاس وگاس کوچک دیده می شد! البته بدون قمارخانه ها و کلاب های آنچنانی. سرعین را می توان «شهری فانتزی» به معنای دقیق کلمه دانست.
· اردبیل: شهر شیعی یا شهری صفوی
یک روزی هم در اردبیل به سیاحت پرداختیم. فرصت بازدید از تمام شهر و حتی تمام نقاط تاریخی و توریستی آن را نداشتیم. اردبیل اگرچه شهر تاریخی است اما در دهه اخیر در نتیجه تبدیل شدن شهر به مرکز استان، رشد و توسعه شهری چشمگیری داشته است. از شهر دوران صفوی در چهارصد سال پیش جز چند بنای تاریخی چیز دیگر بجای نمانده است. در چند سال اخیر «مجموعه بقعه شیخ صفی» را بازسازی و توسعه داده اند. این مجموعه بزرگ که به نحو شایسته و زیبایی بازسازی کامل شده است، تنها نشانه فرهنگی هویت بخش در اردبیل می باشد که بر فضای شهری اردبیل تا حدودی تأثیر ملموس گذاشته است. اگرچه طی ده سال گذشته دهها مرکز خرید و پاساژ در این شهر ساخته اند، در نتیجه مجموعه بزرگ شیخ صفی هم به نوعی در لابلای بناهای لوکس و مدرن گم شده است. پنج سال پیش که از این شهر دیدن کردم به دیدن «موزه مردم شناسی اردبیل» که یکی از حمام های قدیمی شهر می باشد رفتم. این بار فرصت دیدار آن را نیافتیم. در جریان نوسازی و توسعه اردبیل، نه تنها مردم عادی بلکه حتی دولت نیز از بکاری معماری ایرانی و اسلامی در احداث بناها اجتناب کرده اند. ده ها ساختمان عظیم دولتی طی ده سال اخیر در این شهر ساخته شده است. اما دریغ از کمترین نام و نشان معمارانه هنری و تاریخی در این شهر. جای بسی تعجب بود که چرا این شهر به عنوان نخستین پایتخت دولت شیعی ایران، چنین برهنه و عریان از هرگونه نام و نشان شیعی گسترش یافته است. 
از نشانه های فرهنگ قومی آذری در شهر هم چیز قابل مشاهده ای جز زبان آذری ندیدیم. تنها نشانه برجسته قومی این شهر، قیماق و عسل محلی بود. شاید اگر کمی دقت می کردیم، روحیه گرم مهمانوازی و به نوعی «محلی بودن» را هم می شد در رفتار مردم به چشم دید. «محو شدن نشانه های فرهنگ قومی»، یکی از روندهای عمومی فرهنگ شهرهای ایران است. در شهرهای خوی، ارومیه، تبریز، کردستان و شمال ایران نیز دیگر علائم فرهنگ قومی چنان رنگ باخته است که بسختی می توان بین تهران با شهرهای دیگر ایران تفاوت بارز و برجسته فرهنگی یافت.
البته گاه این پرسش برایم مطرح می شود که آیا مردم شهرهای ایران از محو شدن نشانه های فرهنگ محلی و قومی شان ناراضی اند یا خیر؟ شاید از دیدگاه برخی روشنفکران و برنامه ریزان، از بین رفتن این نشانگان فرهنگی امری نادرست و نامطلوب باشد، اما برای این مردم محلی که می خواهند همپای تحولات روز و توسعه صنعت، تجارت و شهرنشینی جدید، زندگی روزآمدی داشته باشند، چندان هم احساس نوستالژیک و بدی از تحولات فرهنگی شهر و دیارشان ندارند. شاید این تحول بخش اجتناب ناپذیر فرایند مدرن شدن باشد و مردم بخواهند داوطلبانه تجربه مدرن شدن را کسب کنند. شاید هم چنین نیست. جواب این موضوع را نمی دانم. برخی معتقدند تمام تحولات کنونی در فضای شهری ایران، حاصل نوعی مدرنیزاسیون از بالا و تجدد تحمیلی است. فعلاً در اینجا مجال بررسی آن را ندارم، اما هر بار که به یکی از شهرهای ایران می روم، اولین موضوعی که به ذهنم خطور می کند، نقش مردم در تحولات فرهنگی معاصر آنهاست.
· بسوی شمال و دیدار از ماسوله
اردبیل را ترک کردیم. در «گردنه حیران» لحظه ای توقف کردیم. اینجا مرز ایران و کشور آذربایجان است. محمود ایستگاه «پاسگاه مرزی» را نشان داد و گفت چند قدم آن طرف کوه، کشور آذربایجان است. در گردنه حیران در حال احداث تأسیسات تله کابین بودند. با توجه به زیبایی های طبیعی این ناحیه، احتمالاً نوبت بعد که از اینجا عبور کنیم، اوضاع آن دگرگون شده و به عنوان مرکزی تفریحی و گردشگری در اشغال رستوران ها و مراکز خدماتی درآمده است!
به ماسوله آمدیم. دو نیمه شب بود. نگران بودیم که مبادا خانه و سرپناهی برای استراحت پیدا نکنیم. اما در همان ابتدا ورود به روستا، تعدادی ایستاده بودند و مسافران را به اقامت در هتل و مسافرخانه و خانه های شان دعوت می کردند. ماسوله روستایی است در دل جنگل و کوه و ساخته شده بر سینه صخره ها و کوه. شاید لزومی به توصیف این روستای گردشگری نباشد، زیرا مردم ایران یا در تلویزیون یا حضوراً این روستا را دیده اند. هوا خنک و بهاری بود. شب را در خانه استراحت کردیم. خانه چندان تمیزی نبود، اما در آن نیمه شب، چاره ای جز اقامت در آن را نداشتیم. صبح دیدار از روستا را آغاز کردیم. بازارچه، کوچه های کشیده در سینه کوه، صنایع دستی، موزه، مردم محلی ماسوله و فضای طبیعی و معماری متفاوت روستا، دیدنی های این روستای شگفت انگیز را تشکیل می دهند. ماسوله نیز مانند کندوان نمایشگاهی از چگونگی و شیوه سازگاری انسان و طبیعت در تاریخ کهن انسان می باشد. انسان در تمام طول تاریخ در محیط های سخت و در دل کوه های صعب العبور خانه ساخته و نوعی از معماری، صنعت، کشاورزی و دامپروری مناسب محیط را خلق کرده است. انسان امروزی به کمک فناوری های شگفت و نوین، نیازی ندارد که خود را با طبیعت سازگار کند، بلکه طبیعت را دستکاری و دگرگون می کند و آن را با خواست ها و نیازهایش منطبق می سازد. 
ماسوله امروزه یکی از روستاهای توریستی شناخت شده ایران و جهان می باشد. هنوز برخی از مردم بومی در آن ساکن هستند. خانه ها هنوز در دل کوه قرار دارند، اگرچه بطور کامل بازسازی شده و با مصالح جدید (سیمان، آهن و آجر ...) و مجهز به لوازم خانگی امروزی شده اند. مردم بومی هنوز در خانه ها زندگی می کنند و به تولید صنایع دستی، لبنیات، محصولات کشاورزی محلی و ارائه خدمات به گردشگران مشغولند.
«عکاسی گیلانه» در کنار «موزه ماسوله» یکی از جالب ترین تجربه های گردشگران در ماسوله را شکل می دهد. گردشگران در این عکاسی می توانند لباس های سنتی عشایری و محلی ایرانی را تن کنند و عکس های یادگاری با شکل و شمایلی متفاوت بگیرند. ما نیز چنین کردیم. وقتی لباس های عشایری به تن داشتم به این می اندیشیدم که عشایر ایران هرگز زمانی را تصور نمی کردند که لباس های محلی آنها روزگاری ارزش نمایشی و نمادین پیدا کنند. فروشگاه گیلانه درآمد سرشاری از فروش عکس ها داشت. مالک آن می گفت مغازه اش بیش از شش صد میلیون تومان قیمت دارد. می گفت گردشگران استقبال چشمگیری از عکس گرفتن با لباس های محلی می کنند و اغلب این فروشگاه آنقدر شلوغ است که صف طولانی جلو آن وجود دارد. دکوراسیون داخل عکاسی و نمایشگاه گیلانه، بصورت آلاچیق و «سیاه چادر» عشایری طراحی شده بود. گردشگران با گرفتن عکس در این نمایشگاه، لحظاتی خاطرات گذشته خود یا پدران شان در نیم قرن گذشته را تداعی می کردند. جمعیت ایران در کمتر از نیم قرن پیش عمدتاً به شیوه ایلی و عشایری زندگی می کردند و شهرنشینی به مثابه شیوه زندگی به تازگی در ایران عمومیت دارد. از اینرو گیلانه راهی بود برای بازگشتی کوتاه به گذشته فرهنگی ما.
از ماسوله به طرف رامسر حرکت کردیم. بعد از ظهر در رامسر بودیم. نرسیده به رامسر در «رستوران حیدری بزرگ» غذا خوردیم. این رستوران یکی از دهها مجتمع پذیرایی در جاده های گیلان می باشد. باغ بزرگی بود با استخر، آلاچیق، محل بازی برای کودکان، رستوران و مهماندارانی مهربان و حرفه ای. محمود و نسرین در رامسر ویلای مناسبی برای یک شب اقامت کرایه کردند. شب را در ویلا گذراندیم. رامسر در حاشیه دریا ساخته شده و از شهرهایی است که در نتیجه گسترش طبقه متوسط ایرانی توسعه یافته است. در زمان پهلوی از گردشگاه های سلطنتی بود. هتل و کازینویی که در این زمان در رامسر ساخته اند، شهرت دارد. اما در یک دو دهه اخیر طبقه متوسط شهری ایران جایگزین دربار و درباری های سابق شده اند. شهربازی، تله کابین، هتل، ویلا، رستوران و خدمات گردشگری، عمدترین بخش های این شهر کوچک شمال ایران را تشکیل می دهد. اگرچه کشاورزی، باغداری و شالیکاری در روستاهای این شهر رونق دارد و مکمل صنعت گردشگری آن است. فروشگاه های برنج هم از جمله نمادهای شهری رامسر است که بوی محلی بودن می دهد.
در رامسر به شهربازی رفتیم. امروزه شهربازی از «مولفه های فرهنگ جهانی» شهرهاست. فرهنگ می گفت شهربازی های لندن و رامسر تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، جز این که شهربازی های لندن، وسیع تر و گران ترند. «فناوری شهربازی» هر روز پیشرفت می کند و ابزارهای تازه ای برای تولید هیجان، لذت و سرگرم کردن کودکان و جوانان می سازند. این فناوری مانند سایر ابزارها به سراسر دنیا صادر می شود. 
بعد از رامسر به بندر انزلی و تالاب آن رفتیم. این تالاب به عنوان «بزرگترین تالاب زیبای  جهان»، بسیار دیدنی می باشد. در سال های اخیر مجموعه وسیعی از امکانات توریستی و خدمات برای گردشگران در این بندر فراهم کرده اند. بسیاری از فیلم های جنگی مربوط به جنگ ایران و عراق در این تالاب ساخته شده اند. از اینرو پیشتر تصاویری از این تالاب را در فیلم های سینمایی دیده بودم. 
· مردم دریاکنار
سفر ما کم کم به مقصد نهایی یعنی بابلسر نزدیک شد. شارع پور و محمد فاضلی ساکن دریاکنار هستند. از اینرو برای یک هفته ای ساکن دریاکنار شدیم. دریاکنار در سال های دهه پنجاه به عنوان «شهرک درباری» و اعیان نشین ساخته شد. این شهرک مجموعه ای حدود 1300 ویلا با معماری مدرن و لوکس می باشد. روزگاری شهرک دریاکنار نماد «اشرافیت نوگرای» و در عین حال نماد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در ایران بود. اصطلاح «مردم دریاکنار و مردم دروازه غار» این نابرابری را بخوبی توصیف می کند. در گذشته، ستاره های سینما و موسیقی ایران و بسیاری از سرمایه داران و سران ارتش در این شهرک سکونت داشتند. اما امروزه این شهرک ساحلی عمدتاً به طبقه متوسط شهری جدید ایران تعلق دارد. بسیاری از ویلاهای آن خالی از سکنه است. مالکان آنها اغلب یا در خارج از ایران بسر می برند یا تهرانی هایی هستند که تنها مواقع تعطیلات از ویلاهای شان استفاده می کنند. 
زندگی در دریاکنار فی نفسه نوعی تفریح بود. از اینرو در مدتی که بابلسر بودیم جای دیگر نرفتیم. قدم زدن در کنار دریا و تماشای طبیعت سر سبز مانند تماشای موزه و بازدید بناهای تاریخی و فرهنگی برای طبقه متوسط شهری امروز ایران لذت بخش و سرگرم کننده است. تا کمتر از نیم قرن پیش که اکثریت جمعیت ایران در دل دشت ها، کوه ها، جنگل ها و طبیعت زندگی می کرد، این زیبایی های طبیعی نه تنها جنبه سرگرم کننده نداشت، بلکه عمدتاً زندگی را برای ساکنان آنها سخت نیز می کرد. زیرا انسان ایرانی در گذشته به فناوری های پیشرفته دسترسی نداشت تا فشارهای طبیعت مانند سیل و طوفان را مهار کند و پست و بلندی ها را محیطی دلپذیر تبدیل سازد. از اینرو، طبیعت معنای دیگری برای او داشت. علاوه بر این، طبیعت منبع تغذیه و امرار معاش او بود نه جایی برای تفریح و خوش گذرانی و فراغت. طبقه متوسط شهری جدید با سکونت در شهرها، داشتن فرصت و سرمایه کافی و نیاز به فرار از محیط آلوده صنعتی شهر، می تواند و ناگزیر است تا سواحل دریاها و محیط مناسب طبیعی را به عنوان تفریگاه خود در نظر گیرد. 
در چند دهه اخیر تمام نواحی شمالی ایران متأثر از تحولی که گفتم، دگرگونی های عمیق ساختاری یافته است. در مسیری که از شهرهای مختلف استان مازندران عبور می کردیم، می دیدیم که اغلب روستاهای کوچک سابق به شهرک و شهرهای جدید تبدیل شده اند. از اینرو در این استان اغلب شهرها در حال پیوستن به یکدیگر هستند. به قول شارع پور در این استان «منظومه های شهری» در حال شکل گیری است. نه تنهای شهرهای کوچک، بلکه شهرهای ساری، عامُل و بابُل کم کم در حال یکی شدن و بهم پیوستن هستند. البته افزودن تراکم جمعیت و گسترش بدون برنامه شهرها در این استان ممکن است زیرساخت های طبیعی و محیطی و اقتصاد این منطقه را دچار زیان های جبران ناپذیری کند. 
· پایان سفر: بازگشت به لندن
هر چیزی را پایانی است. سفر ما نیز با بازگشت از به تهران و پرواز اکرم و فرهنگ به لندن، پایان یافت. اکنون که این یادداشت ها را می نویسم، آنها رفته اند و جایشان در همه جای این شهر بزرگ خالی است. در راهی که به تهران باز می گشتیم از اکرم و فرهنگ خواستم تجربه شان از این سفر به ایران را توصیف کنند. از فرهنگ پرسیدم چه چیزهایی برایت جالب تر و دیدنی تر بود و اگر بخواهی برای دوستانت ایران را توصیف کنی، چه می گویی؟ اندکی تأمل کرد و گفت «تفاوت های ایران و انگلستان برایم جالب بود. ایرانی کشور متنوع تری از بریتانیاست. مردم بریتانیا همه به زبان انگلیسی صحبت می کنند، لباس واحدی دارند و اگر از مردم مهاجر آن بگذریم، همه مردم آن سفید پوست و هم شکل هستند. طبیعت آنجا هم متنوع نیست، همه جا معتدل است و سرسبز. اما ایران هر گوشه اش جور خاصی است. شهرهایی که ما رفتیم به زبان های مختلف صحبت می کردند، برخی آذری، برخی دیگر کُردی، برخی گیلکی و البته برخی هم فارس بودند. لباس های مردم اگرچه خیلی شبیه به هم بود، اما کُردها لباس متفاوتی داشتند. لباس سنتی مردم گیلان هم آن طور که در رقص های محلی شان دیدم با لباس آذری ها و کُردها و تهرانی تفاوت داشت. غذاهای محلی مردم متفاوت است. در ایران هنوز شیوه های مختلف زندگی از دوره های قدیم تا جدیدترین سبک زندگی وجود دارد. مردم بومی ماسوله و کندوان به شیوه های خیلی قدیم و مردم شهرها بویژه تهران به شیوه خیلی جدید زندگی می کنند.» 
پرسیدم چه چیز ایران برایت بد و آزاردهنده بود؟ گفت: «در ایران هنوز  عده ای در فقر و بدبختی زیاد زندگی می کنند. در خوی و شهرهای کوچک این بدبختی را بیشتر می شد دید. در عین حال مردم ایران خیلی مصرف می کنند. مردم ایران بیش از انگلیسی ها به مُد و خرید کالاهای تجملی توجه می کنند. جوانان ایرانی بیشتر از جوانان انگلیسی به ظاهر و لباس و آرایش شان توجه دارند. در بین دوستانم این چیزهایی که در بین جوانان ایرانی می بینیم تا بحال ندیده ام. مردم ایران کارهایی انجام می دهند که خودشان هم می گویند آنها درست نیست و آنها را قبول ندارند. انگلیسی ها اینطور نیستند. مردم انگلیس معمولاً چیزهایی که می گویند به آن چیزها باور هم دارند. یعنی مردم مخالف عقاید یا گفته های شان رفتار نمی کنند.»
اکرم هم میزان مُدگرایی و مصرف گرایی در بین خانواده های شهری و طبقه متوسط ایران را بیش از مُدگرایی و مصرف گرایی در خانواده های طبقه متوسط شهری لندن می دانست. اکرم می گفت «در بین دوستانی که آنجا می شناسم یا حتی برنامه های تلویزیونی آنجا این مقدار توجه به ظواهر زندگی و مصرف بی رویه را ندیده ام. مردم ایران به طور نامناسب و بی رویه همه چیز را مصرف می کنند.» 
از فرهنگ پرسیدم با توجه سفر و تجربه ای که از دیدار شهرها و مردم ایران داشتی، مایل هستی در ایران بمانی و برای همیشه اینجا درس بخوانی و زندگی کنی؟ گفت از ایران خیلی خوشم آمد. ایران را دوست دارم. مردم ایران مهربان و خون گرم هستند. ایران جاهای دیدنی زیادی دارد. اما برای من دیگر امکان ندارد در ایران زندگی کنم چون برای ادامه تحصیل باید به لندن بروم. 
با رفتن فرهنگ و اکرم به لندن، سفر ما هم پایان یافت. دوست داشتم آنها دیدنی های شهر تهران را ببینند. قرار شد در سفر بعدی مدت بیشتری در تهران بمانیم و موزه ها و اماکن تاریخی و دیدنی های این شهرها دیدن کنیم. انشاء الله.  
� در سال 1390 کتاب «مردم نگاری سفر: توصیفی انسان شناختی از جامعه و فرهنگ غرب» بوسیله نشر اراسته منتشر شد. این کتاب با استقبال خوانندگان روبرو شد و نقدهای زیادی بر نوشته اند که برخی از آنها در وب سایت انسان شناسی و فرهنگ دسترس می باشد.
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